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با همین مختصاتی سهراب شهیدثالث فیگوری یکّه در سینمای ایران بوده و 
چند فیلم شکل داد چمدان خود را بست و راهی آلمان شد و  رانیدر اکه 

ترین فیلمسازان ی مهمرا در زمرههایی که او ساخت. فیلمدرخشان دیگر 
ب سبک تاریخ سینما قرار داد.شهیدثالث جزو پیشگامان سبک صاح
ی مهم این است که تمام نکته رود.می به شمارمالیسم در سینما مینی

های مهم و شاخص سبکی در سینمای شهیدثالث در همین دو فیلم ویژگی
محصول سال « ساده یک اتفاق»وجود دارد. بلندی که در ایران ساخت 

دو فیلم بلند سهراب شهید  1353محصول سال « جانطبیعت بی»و  1352
ی چند فیلم کوتاه و مستند برای تلویزیون ایران در ادامهکه  هستند ثالث 

هایی روند. فیلممی به شمارهای بلند شهیدثالث ساخته شدند و اولین فیلم
سینمای  «موج نو»یا همان  «سینمای دیگر»که شهیدثالث را جزو پیشگامان 

قبل انقلاب ایران قرار داد. شهیدثالث بعد از ساختن این دو فیلم شرایط ایران 
 1377ندید و برای همیشه تا زمان مرگش در سال  ی فیلمسازیرا مهیای ادامه

ده فیلم دیگر ساخت اما تا  بربالغبه آلمان مهاجرت کرد. هرچند در آلمان 
قرار نگرفت. علیرغم اینکه شهیدثالث  موردتوجهدر جهان  زنده بود که یزمان

زبان سینما در  یفرد به فرم سینما نقش مهمی در توسعهبا نگاهی منحصربه
گاهانه در برابر عادات  جهان داشته است. شهیدثالث فیلمسازی است که آ

مألوف فهم عامه از سینما ایستاده و با انتخاب فرمی متفاوت از سینمای 
زبان خاص خودش را شکل داده  زمانآنو حتی سینمای هنری تا  تجاری
ای از اتفاقات های شهید ثالث در کنار کمینهمالیستی در فیلمفرم مینیاست. 

منجر به این شد که سینمای  دراماتیک و فضای یکدست روایی و تصویری 
 شناختی در برابر سینمای تجاری و حتی هنریای زیباییبیانیهشهیدثالث 

. شهیدثالث علیرغم ظاهر قلمداد شود ی هشتاد و نود میلادیدر دههجهان 
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هایش جوانی یاغی و ناراضی و ساده و ریتم کند و ملال مستتر در فیلم
شناختی عامه و هم تعریف هنر عصیانگر بود که هم در برابر عادات زیبایی

در صدور  و نخبگان ایستاد. شهیدثالث این ایستادگی را نهنزد روشنفکران 
اش و فرم و نگاه ویژه به های سینماییبیانیه و یا ایجاد هیاهو بلکه با خود فیلم

جهان در آثارش نشان داد. این جوان ناراضی و سرکش خیلی زود در کشور 
و ( 1354)سال « در غربت»خودش احساس غربت کرد و برای ساخت 

 ی فعالیت هنری جلای وطن کرد. ادامه

 

 ی اسکلت تصویرمثابهسینما به

چنین اش به فرم در سینما و هماز سینمای شهیدثالث و نگاه ویژه هر آنچه
بینی هنرمند بخواهیم در دو فیلم تلاقی این فرم با جهان آثار و درکل جهان

های سینمایی او در که تنها  فیلم« جانطبیعت بی»و « یک اتفاق ساده»بلند 
تنها از جهان ا مهاجرت به اروپا نهشهیدثالث بایران هستند وجود دارد. 

 همین  سینمایی که در ایران ساخته بود فاصله نگرفت، بلکه در امتداد مسیر
حرکت کرد. هرچند مهاجرت به کشوری دیگر بخصوص اروپا برای دو فیلم 

ی آثار و ارائهبینی یک هنرمند شرقی حامل تغییرهای بنیادین در جهان
، اما جهانی که شهیدثالث در این دو فیلم متفاوت از سرزمین مادری است

جهان غرب را داشت. هرچند -امکان به تصویر درآمدن در زیستخلق کرد 
مناسبات شهری بود و  دورازبهداستان این دو فیلم در فضایی روستایی و 

مختصات محلی و جغرافیای شرقی در آن پررنگ بود اما شهیدثالث با اتکای 
برگرفته از ویژه به فرم در این دو فیلم و خلق جهان سینمایی خاص خود که 
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بوده است، شناختی مازادهای زیبایی با کمترین  یک جهان سینماتیک
از جغرافیای  هر نقطههان و در سراسر ج حملقابلسینمایش را به یک بستر 

سیاسی زمان خودش تبدیل کرد. یعنی شهیدثالث حتی اگر برای مهاجرت 
کرد بازهم جهان یعنی افریقا را نیز انتخاب می یسوآنکشوری مانند ژاپن یا 

ی حیات سینمایی که در ایران خلق کرده بود را داشت. هرچند ادامهامکان 
هایی شد که با دست گذاشتن روی مسائل انتخاب اروپا منجر به ساخت فیلم

آن های نیهیلیستی شایع در اروپای و وضعیت طرفکیازاساسی مهاجرین 
 بازهماروپا بودند، اما واجد مختصات فرهنگی  شدتبهاز طرف دیگر  زمان

ها در دل جهان سینماتیکی قرار داشت که شهیدثالث از قبل تمام این ویژگی
ی مواجهه با دو واسطهشناخت این جهان بهده بود. آن را با خود به آلمان بر

ی های شناخت کل کارنامهپایه« جانطبیعت بی»و « یک اتفاق ساده»فیلم 
  های آلمانی او نیز هست.تبع آن فیلمسینمایی شهیدثالث و به

 یمثابهبهاش سینما را شهیدثالث با همین دو فیلم از همان آغاز راه فیلمسازی
خودش اهمیت خلق جهان سینمایی خاص  برای او گرفته و در نظرفرم 

خلق کرده زیادی داشته است. شهیدثالث این جهان را به مدد فرم در سینما 
 یمثابهبهفیلم را  ،که سینمای ایران تا قبل از این است یدر حالاین است. 

اندرکاران آن گرفته و مخاطب این سینما در کنار دست در نظرمدیومی روایی 
گویی و روایت از فیلم داشتند. حتی جریان دگراندیش تنها انتظار داستان
که به زبان  ندفکری بودشامل سینماگران جوان و خوشسینمای ایران که 

کردند های اجتماعی را با سینمای هنری تلفیق میدغدغهسینما مسلط بوده و 
 بازهمی چهل و پنجاه خلق کردند، های ماندگاری در دههفیلم لهیوس نیبه او 

تبع آن آشنا برای مخاطب عمدتاً از الگوهایی مشخص و آزموده شده و به
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فرم از قواعد مرسوم ند. الگوهایی که در کردهایشان استفاده میسینما در فیلم
متفاوت و روایت بار  نظر داستانو ازاین کرددر سینما تبعیت می شدهآموختهو 

یی ها را «موج نو» اصطلاحبههای سینماگران پیشرو یا همان بودن فیلم
شهیدثالث در تاریخ سینمای ایران فیگوری است که مقابل کشید. بدوش می

و سینمای روشنفکری از  طرفکیازهر دو جریان سینمای تجاری و بدنه 
ای ایران قسمی مقاومت فیگور شهیدثالث در سینم طرف دیگر ایستاده است.

های او شناختی( است. این مقاومت به مدد فرم فیلماستتیک)زیبایی
تنها رویکردی های شهیدثالث است. اما این فرم خاص در فیلم گرفتهشکل

خلق جهان  در کارسلبی در برابر فرم غالب در سینمای جهان نیست. این فرم 
 «!چیزبی»شهید ثالث است. یک جهان  سینمایی  

است. شهیدثالث با دست  «فقر»مضمون و موتیف مشترک در این دو فیلم 
ی به ساحت سیاس-را از موضوعی اجتماعی آن ابتدا  گذاشتن بروی فقر

و پس از تحکیم نگاه سی وارد کرده است. درنهایت شنازیبایی
ها با ساحت سیاسی و اجتماعی شناسی فیلمساحت زیباییشناختی، زیبایی

کند و از این نظر استتیک در سینمای شهیدثالث به امر پیوند برقرار می
های غالب و مألوف شود. مقاومت شهیدثالث در برابر فرمسیاسی تبدیل می

شناختی او را به سینما چه سینمای تجاری و چه هنری نفس حرکت زیبایی
ی سیاست هنر مثابهی تبدیل کرده است. حرکتی که باید از آن بهحرکتی سیاس

تا هنرمند سیاسی. همین اهمیت سیاست هنر در برابر هنر سیاسی  ادکردی
شناسی هنری کرده است. همان نگاهی که سینمای شهیدثالث را واجد هستی

مدنظر هایدگر بود. هایدگر جریان نقد هنری که در تابعیت از خلق هنری 
داند تا نقد خود اثر هنری. یعنی همواره این هنرمند را نقد هنرمند میاست 
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تبع آن هنرمند در تاریخ از خود اثر است که موضوع نقد و بررسی است و به
ی اساسی اثر هنری با هستی و جهان تر بوده است. این به فاصلههنری مهم

رگرفته از ذهن انتزاعی گردد. درواقع از دید هایدگر ما نباید اثر هنری را ببازمی
هنرمند بدانیم. یعنی خالق اصلی اثر هنری هنرمند نیست. خالق اصلی اثر 

و  برجهانهنری درواقع جهان و هستی است و اثر هنری نه همانند مازادی 
نظر هایدگر معتقد است هستی بلکه در امتداد آن باید نگریسته شود. ازاین

جای کرده اشتباه است. چراکه بهراهی که جریان نقد هنری در تاریخ طی 
به خود هنرمند و نقد او پرداخته  ،پرداختن به هستی هنر و جهان اثر هنری

هنر  ساحت سیاست   در خدمتهای شهیدثالث شناسی فیلمزیباییاست.
سیاسی  یهیانیبهایش بیند از خلال فیلماست. اینجاست که او نیازی نمی

های شناسی فیلماد شود. اساس زیباییو او هنرمندی سیاسی قلمد شدهخارج
سیاسی است.  ،ی مقاومت در مقابل جریان اصلی و غالب سینماواسطهاو به

حالا اگر در این میان پای مفهومی مانند فقر وسط کشیده شود و این مفهوم به 
سیاسی به سمت  یهیانیبموتیف اصلی فیلم تبدیل شود چگونه از یک 

 کند؟ می شناختی حرکتسیاست زیبایی

های که مازادی روایی داشته باشد و یا با مؤلفهفقر در این دو فیلم بیشتر از این
آشنای مخاطب که همان داستان و روایت است پرداخته شود به جهان اثر 

فقر نه صرفاً یک موقعیت اجتماعی  نجایدر ایعنی فرم آن سرایت کرده است. 
ازای فقر مابه لیدل نیهم هشناختی دارد. ببلکه در ابتدا وجهی هستی

چیز را نمایش به این وسیله شهیدثالث جهانی تهی و بی است.« یچیزبی»
دهد. هایش نمایش میزدایی از فیلمچیزی را ابتدا در درامدهد. و این بیمی

رو این دو های دراماتیک است. ازاینفاقد امکانهای شهیدثالث جهان فیلم
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کنند. فقر گویی پرهیز میفیلم صرفاً به یک پیرنگ کلی اکتفا کرده و از داستان
چیزی است. و این متفاوت از ی بیمثابههای شهیدثالث بهدر جهان فیلم

« انسان ندار»ی مثابهعرفی است. در نگاه مرسوم فقیر بهتعریف فقر در نگاه 
فقر در برابر ثروت یا  نجایدر اکه فاقد دارایی است. است. یعنی کسی

گیرد. پس ابتدا ثروت و دارایی وجود دارد و ها و امکانات قرار میامکان
های شهید ثالث از اساس شود. اما فیلمدرمقابلش فقدان آن به فقر تبدیل می

رد که فقدان آن نام دارایی وجود نداای بهمبنای اولیهاست. یعنی  زیچیب
های شهیدثالث جهانی تهی از هر امکانی است. این نداری باشد. جهان فیلم

کاستن از امکانات زندگی به کاستن از امکانات روایی و دراماتیک منجر شده 
های کاستن از امکان در حکمهای شهیدثالث در فیلم« چیزیبی»است. 

و مرگ « ک اتفاق سادهی»زیستن است. کاستنی که منجر به مرگ مادر در 
 شده است.« جانطبیعت بی»و همسرش در  سوزنبانالوقوع پیرمرد قریب

طراحی درام یا بازی بازیگران یا روایت  به شکلشهیدثالث بجای ایجاد مازاد 
ی سینما که چیزی را در جوهرهو داستان مستقیم به سراغ فرم اثر رفته و این بی

دهد. اگر رادیکال بودن را زدن به ان ما میهمان تصویر است تعبیه کرده و نش
ترین فیلمسازهای سینما قلب چیزها بدانیم شهیدثالث یکی از رادیکال

است.چراکه مستقیم به قلب حقیقت سینما یعنی تصویر زده و جهان 
با حقیقت تصویر به مدنظرش را که تهی از هر امکانی برای زیستن است 

گرانی از جنس شهیدثالث تصویر دیگر مخاطب نشان داده است. برای سینما
میانجی انتقال مفهوم نیست. تصویر غایت کار هنری است.  غایت هرچیزی 

کوچک و  در ظاهرای که ی مرکزی آن است. هستهدست گذاشتن روی هسته
 آید.تمام جهان و هستی اثر هنری از آن پدید میفشرده است ولی 
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های فرم یکدست، میزانسنتهی، های پهنهخالی،  یهادرصحنهچیزی این بی
ی های خالی از حیات و امکانات،چهرهی مستقیم دوربین، قابتخت و زاویه

شود. یک عنصر ی نابازیگران فیلم دیده میزدهروح و بازی بیرونسرد و بی
« تکرار»مالیسم های مهم مینیمهم دیگر تکرار است. اساساً یکی از مؤلفه

های مشابه در هیدثالث پر از تکرار موقعیتی سینمایی شکارنامهاست. 
مختلف است.این دو فیلم که از اساس تکرار یکدیگر هستند.  یهالمیف

ی عالی ها و هم کل سینمای شهیدثالث نمونهتک این فیلمنظر هم تکازاین
یک »تکرار همان موقعیت « جانطبیعت بی»مالیسم در سینما است. مینی

حقر با کمترین امکانات زیستی در هر دو فیلم اتاق ماست. « اتفاق ساده
تنها  کهآنترین شکل وید  اند. حرکات روزمره در ب  جهان اصلی را شکل داده

ی جبر زیستن هستند. مانند غذا خوردن پسربچه و مادرش در و ادامهبرای بقا 
جدید  سوزنبانو غذا خوردن پیرمرد و پیرزن و پسرشان و « یک اتفاق ساده»

ولع ناشی از خوردن غذایی ساده نشان از آستانگی «. جانطبیعت بی» در 
 و اندازدیمبه تأخیر ها را مرگ و زندگی دارد. گویی هر قاشق غذا تنها مرگ آن

ی فقر در هستی ان از سیطرهدر آن وجود ندارد. فرم این دو فیلم نش هیچ لذتی
سته است که تنها اسکلت تصویر از عناصر فیلم کا چنانآندارد. شهید ثالث 

است. شهیدثالث در این دو فیلم  ماندهیباقبروی آن همراه با پوستی نحیف 
به  آن رابندی سینما را زیر دستگاه پرتو ایکس قرار داده و شمایل استخوان

 معشوقمانمخاطب نشان داده است. گویی ما به دیدن تصویر اسکلت 
ایش بگذاریم. سینما تا قبل از شهیدثالث را به آزم عشقمانتا  میاشدهدعوت
های ما آراسته برای نوازش چشمهای پرنور و تصاویر پرشوری بود که عکس

نظر پر از مازادهای غیرحقیقی بوده است. شهیدثالث تصویر گشته و ازاین
  ما قرار داده است. انچشم روبرویهای عریان سینما را استخوان
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کاستن از عناصر بصری و نشان دادن تصویری  زدایی،صحنهزدایی، روایت

چیز آزمودن موقعیت انسان در جهانی بی ازحال عمیق تخت و درعین
های برهنه و تهی است. تاریخ سینما وضعیتپتانسیل سینما برای مواجهه با 

هایی است که مازادی از عناصر سینمایی را روبروی مخاطب خود پر از فیلم
گاهی کاذب زدودن هرآن در کاراند. شهیدثالث هقرار داد چیزی است که بر آ

ی مستقیم با مخاطب دست گذاشته است. سینمای شهیدثالث مواجهه
از چنین نگاهی برآمده است. « جانطبیعت بی»حیات برهنه است. نام 

پیرمرد سوزنبان و همسرش امتداد طبیعتی هستند که سرمای زمستان را انتظار 
های زیستن کاسته شده و طبیعت گونه که در زمستان امکانمانکشد. همی

ی طبیعی تبعیت های این فیلم نیز از همین قاعدهگردد، انسانبرهنه می
داند چند سال دارد . معنای بازنشستگی را درک نمی سوزنبانپیرمرد کنند. می

د کنهای شهرهای مجاور خبر ندارد و هنوز تصور میکند. از پیشرفتنمی
او عنصری از آهن را با خودش ببرد. خط راه ،هرلحظه ممکن است سیل

زمستان  یسوبهطبیعت اطراف خودش است. عنصری که همانند طبیعت رو 
های زیست جان. شهیدثالث با تکرار موقعیتدارد. رو به وضعیتی بی
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ی پیرمرد و تکرار چند دیالوگ مشخص در فیلم این اضمحلال را به ما روزمره
نمایش این  به دنبالی مهم این است که شهیدثالث ان داده است. نکتهنش

اضمحلال نیست. او ابتدا جهان مضمحل شده را به خود فیلم و سینما منتقل 
احتضار را به مخاطب نشان داده است.  در حالتصویر کرده و سپس 

 ی واقعیت رااو هسته نشان دادن است و نه نمایش دادن. به دنبالشهیدثالث 
از هر مازادی تهی در شکل لخت و عریان خود در قالب جوهر تصویر که 

نیز همین است. چرا ما « یک اتفاق ساده»دهد. در شده است نشان می
شویم؟ مرگ در جهان مازادی بر هستی همانند پسر از مرگ مادر متأثر نمی

نیست. مرگ امتداد هستی است. و شهید ثالث بدون هیچ پرداخت خاص 
مرگ مادر را در امتداد جهان  ،ای در کارگردانیک یا تمهید ویژهدراماتی

ای همچون مرگ دهد. اینجاست که پدیدهچیزی که تصویر کرده نشان میبی
 شود.است به یک اتفاق ساده تبدیل می یطیهر شراکه اتفاقی ویژه در 

های زبانی و فرمالیستی سینما را هیدثالث سینماگری است که امکانش
ها داده و در این راه با زدودن هرچه بیشتر از عناصر آشنای فیلمگسترش 

های پردازی، میزانسن، حرکات دوربین، قابچون بازی بازیگران، صحنههم
شناسی مرسوم سینما های دیگر که زیباییزیبا، عمق میدان و بسیاری تکنیک

یک ای متفاوت بروی جهان سینماتاند، دریچهرا در تاریخ آن شکل داده
راهی که او دقیقاً از خلق جهان سینماتیک است. در کارنظر گشوده و ازاین

همین دو فیلم بلندی که در ایران ساخت آغاز کرد و حتی شاید بتوان گفت 
ر ارتباط با فرم در سینما های شهیدثالث دترین فیلماین دو فیلم رادیکال

 باشند. 
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یبایی  شناختی برابر گفتمان حاکممقاومت ز

علاوه بر خلق « جانطبیعت بی»و « ادهیک اتفاق س»شهیدثالث در دو فیلم 
ی زبان سینما در قالب به خودش و تلاش بر توسعه جهان سینماتیک منحصر

اش بحث شد، رویکرد سیاسی اتخاذ استراتژی فرمالیستی که درباره
ه ها که در دستگادر مقابله با گفتمان توسعه و پیشرفت آن سالمشخصی را 

حکومت پهلوی اوج زیادی گرفته بود اتخاذ کرد. شهیدثالث برای این کار به 
هایی با مضمون سیاسی و اجتماعی مشخص روی نیاورد. کاری ساختن فیلم

انجام « موج نو»نسل او در جریان موسوم به که سینماگران روشنفکر هم
تند  هایی با مضامین انتقادیدادند. و ماحصل این نگاه ساخت فیلممی

نسبت به رویکرد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی حکومت پهلوی بود. 
مندی از امکانات بهره باوجوددر قبل انقلاب « موج نو»سینمای موسوم به 

ی ویکرد فرهنگی دستگاه حاکم در ادامهر یواسطهبهفرهنگی جدیدی که 
سو با بود عمدتاً نگاهی بدبین، نقادانه و هم گرفتهشکلهمان جریان توسعه 

به گفتمان توسعه  ی شصت و هفتاد جریانات روشنفکری چپ در اروپای دهه
 تبعبهو  ذیل گفتمان قدرت قرار داشتداشتند. این گفتمان توسعه در کشور 

مستقیم  نقدبهدستآن بیشترین آثار سینمایی جریان روشنفکری قبل انقلاب 
ا این رویکرد در فرم های بزدند. فیلمواسطه و تند گفتمان قدرت میو بی

سینمایی عمدتاً تابع دستور زبان سینمای کلاسیک و مدرن اروپا بودند و 
ها و ای از نگاه نقادانه به سازوکار قدرت در داستان و روایت فیلمبخش عمده

شهیدثالث این مسئله را در فرم دو  شد.ها دیده میدر زیرمتن آن بالأخص
مقاومتی علیه  ،ن واسطه این دو فیلم در فرمفیلم مهم خودش نشان داده و به ای

جهان داستانی دو فیلم نیز  ،روند. اما جدای از فرمشمار میگفتمان قدرت به
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های و انتخاب موقعیت طرفکیازروایت ی ی برخورداری از کمینهواسطهبه
زیست روزمره از طرف دیگر علیه گفتمان توسعه قرار داشتند. این کمینه در 

 یتهیمدرنهایی ساخته شدند که توسعه و پیشرفت شهری و دو فیلم در سال
بیشتر به چشم آمده و  هرروزی ایران ی ظاهری جامعهدر پوستهاجتماعی 

ایران غول نفت  قاً یدقهایی که شد. سالتوسط دستگاه حاکم جار زده می
هان بوده و شاه در رأس اوپک قرار داشته و سودای آقایی بر خاورمیانه و ج

در ایران با رشد آموزش  هایی که سینمای پروراند. سالحتی آسیا را در سر می
های قبل دچار یک جهش و امکانات در دستور زبان سینمایی نسبت به دهه

ر دست چشمگیر شده و سینمای تجاری ایران در کنار سینمای هنری د
ای است که عمدتاً زبان سینما را در   غرب کردههنرمندان جوان و تحصیل

ها . درکنار اینقرار داشت اندآموخته و در ایران مشغول ساخت فیلم شده
های فیلم در کم به یکی از معتبرترین فستیوالفستیوال جهانی فیلم تهران کم

یکی از همان  . شهیدثالث که خودششدمیآسیا و حتی دنیا تبدیل 
کرده در اروپا است زبان سینما را به شکل دیگری و در های تحصیلجوان

او بدون ی شاهنشاهی به خدمت گرفته است. جهت مخالف گفتمان توسعه
ی نهادهای فرهنگی و وسیلهتوجه به تمام دستاوردهای توسعه که حکومت به

نسبت به دورترین نقاط  اش رازد دوربینابزار بازنمایی در هنر آن را جار می
به متن توسعه برده و در دروترین نقطه نسبت به نمود جریان توسعه قرار داده 

های شهری چه در سینمای هایی که کوران ساخت فیلماست. او در سال
نقاط کشور رفته و  نیتریاهیحاششد، به هنری و چه تجاری مشاهده می

ذاشت. این یک رویکرد فلسفی روایتی تهی از وضعیتی تهی را به نمایش گ
رود. رویکردی که های آن روزها به شمار میی بازنماییدر برابر هجمه
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ی حاکم را بینیم تمام سازوکارهای توسعهگونه که در فرم این دو فیلم میهمان
 داند. پوچ و تهی می

ها نمود یافته شناختی که در فرم آنجهان زیباییداستان هر دو فیلم جدای از 
« هستی»شناسی درونی اثر برده و به یک را از جهان بیرونی به زیبایی« فقر»و 

هنری تبدیل کرده است، در ارتباط با موقعیت تاریخی و فرهنگی و سیاسی به 
روی آورده است. دست گذاشتن بر وضعیت « فرودست»نمایش وضعیتی 

های شهری همراه بوده با پرداخت حاشیه« موج نو»مای در سین فرودست
« شب قوزی»(، 1343ابراهیم گلستان)« خشت و آینه»های است. مانند فیلم

امیر « تنگنا»(، 1339فرخ غفاری)« جنوب شهر»(، 1343فرخ غفاری)
« دایره مینا»(، 1353فریدون گله)« زیر پوست شب»(، 1352نادری)

ی ها در حاشیههای فرودست در آنقعیت( که مو1356داریوش مهرجویی)
گراند تصویری از توسعه در بک بازهمشهرها به نمایش درآمده است. یعنی 

و نقد فیلمساز به گفتمان توسعه در پررنگ  شدهدهیدها روایت و فرم این فیلم
خورد. اما شهید ثالث موقعیت این دو متن به چشم می در برابرکردن حاشیه 

شود. دهد که هیچ نشان پررنگی از توسعه دیده نمیقرار می ییدرجاهافیلم را 
ای در ایران آن جوره حاشیهدر بندر ترکمن که همه« یک اتفاق ساده»داستان 

ای دورافتاده نیز در منطقه« جانطبیعت بی»گذرد. آمد میمی حساببهروز 
یی از ی جغرافیااست. پس در هر دو فیلم فاصله شدهتیروادر شمال کشور 

حاشیه در برابر متن  شدهدهیداست که دیگر موقعیت  یبه حدمظاهر توسعه 
است. اینجاست که  شدهلیتبدرود، بلکه خودش به متن اصلی نمی به شمار

داند. این دو دثالث جهان پیش رو را واجد هیچ عنصری از توسعه نمیشهی
شدند. چراکه تبدیل ای رادیکال در مقابل گفتمان توسعه فیلم به بیانیه
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شهرهای اش که به کلانی ظاهریی مدنظر حاکمیت جز در پوستهتوسعه
های آن میان متن شهری و حاشیهشهرها نیز و در آن کلان محدودشدهمهم 

دور  ازنظری زیادی وجود دارد، مناطق و شهرهای زیادی از کشور را فاصله
های بزرگ تبدیل کرده بود. شهیدثالث با انتخاب مکان و داشته و به حاشیه

موقعیت جغرافیایی یک داستان ساده و بدون پیرنگ دراماتیک را در این دو 
جغرافیا که جهان یکدست و کلی از آن در فیلم روایت کرده و همین انتخاب 

ای سیاسی مقابل نیهاست، برای اینکه این دو فیلم به بیا گرفتهشکلفیلم 
گفتمان توسعه تبدیل شوند کفایت کرده است. اینجاست که نه پای داستانی 
با مضمون سیاسی و اجتماعی پررنگ وسط کشیده شده و نه از زبان سینما 

هایی منظور پررنگ کردن موتیفسمپاتی مضاعف در مخاطب بهبرای ایجاد 
است. نگاه شهیدثالث  شدههاستفادی طبقاتی مانند فقر و تنگدستی و فاصله

شناختی به حقیقت سیاسی و اجتماعی پیرامون خودش در رویکرد زیبایی
است. او پا را از  شدهدادهنشان مستتر در این دو فیلم به شکل تام و تمام 

بدبینی به گفتمان قدرت فراتر گذاشته و به نفی تام و تمام آن در نسبت با 
هایش را از کار فیلمبرای ایناست.  هزددستاومانیسم مدنظر در آثارش 

را به « چیزبی»داستان تهی کرده و در قالب تصویر یک وضعیت تهی و 
نمایش گذاشته است. وضعیتی که درصدد تغییر درک مخاطب از حقیقت و 

در این جهان  هر آنچهبوده است. نفس و حقیقت ی درپیش چیستی توسعه
 هی است.گذرد در نسبت با اومانیسم پوچ و تمی

 

 


